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پارچه انتخاب یک  

گیرد، که آگاهانه تصمیم می های خود، با آن سؤال در واقع این است که چگونه ممکن است انسان گاهی در انتخاب 

برد؟ گویی پیوسته نوعی سختی، سنگینی و ناراحتی را در درون خود  اما از این انتخاب لذت و حلاوت و آرامش نمی 

گیری  هایش احساس ناتوانی دارد؛ یعنی تصمیم ها، انسان در انتخاببرخی موقعیت طور که در  کند. هماناحساس می 

کند، اما این  دارد و انتخاب می ارادگی و سستی همراه است. او در مسیر زندگی گام برمی او با حالتی از ضعف، بی 

همچنین در حالت نخست،    .دخواهد با قدرت و استحکام تصمیم بگیرکه دلش میاند، در حالیرمق ها شل و بیانتخاب

برد و آرزو دارد بتواند این انتخاب را با حلاوت و رضایت انجام دهد.  فرد در عین انجام انتخاب، از آن لذت نمی 

تر دهد و تصمیم را کامل افزون بر این، لذت و حلاوتِ انتخاب در بسیاری از مواقع، قدرت و استواری آن را افزایش می

هایش تغییر کند؛ احساس نوعی تناقض، تضاد یا دوگانگی در  ، گاهی انسان میل دارد انتخاباز سوی دیگر  .سازدمی

دهد و تصمیم  خواهد یا پشتِ انتخابش چه قرار دارد. او همچنان به زندگی ادامه می داند چه میخود دارد. گاهی نمی 

 .نشده باقی مانده استرایش حل برد؛ مسئله بگیرد، اما در تردید، دودلی، اضطراب و ناراحتی به سر میمی

ها چنین مشکلاتی نداشته باشند؟ و انسان  توان فرآیندی را طی کرد که انتخاباکنون پرسش این است: چگونه می 

 درستی و با رضایت انجام دهد؟هایش را به تواند به مهارتی دست یابد که انتخابچگونه می 

گیریم، اما نیروها و  و دوگانگی هستیم. گرچه تصمیم را خودمان می های خود، دچار نوعی تضاد  بیشترِ ما در انتخاب 

می  منجر  انتخاب  این  به  که  نمی عواملی  دلیل،  همین  به  نیستند.  هماهنگ  و  همسو  یکدیگر  با  انتخابی  شوند،  توانیم 

ی  سفه های وجودی ما ــ قوای ذهنی، عاطفی، احساسی و حتی فلی ساحت پارچه انجام دهیم؛ انتخابی که همه یک 

شان یکپارچه است. این افراد وقتی  طور طبیعی، انتخابافراد اندکی هستند که به .باشند  پارچهیک مان ــ در آن فکری 

شان  کند و انتخابزمان در یک جهت حرکت میشان همشوند، تمام نیروهای روحی، بدنی و عاطفی وارد تصمیمی می 

شان تضاد و تناقضی وجود دارد که باعث  ا چنین نیستند؛ در درونهنمود یک وحدت درونی است. اما بیشترِ انسان

انتخابمی اقتدار و استحکام تهی باشدشود  ی انتخاب، گونه افراد در عرصه مشکل اساسی این   .هایشان از حلاوت، 

 است.  آشفتگی و تشتّت درونینوعی  

سیدن به انتخابِ یکپارچه  آید، چرا وجود دارد، و راه رپرسش این است که این آشفتگی از کجا می 

 چیست؟ 
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ی ما تا حدی از این ناهماهنگی در  در انسان، عوامل و سطوح گوناگونی از آشفتگی و تشتت وجود دارد. تقریباً همه 

شود؛ جایی که فرد در برخورد  ترین نوع آن، در زندگی روزمره دیده می ترین و رایج بریم. سادههایمان رنج می انتخاب

دارد. بسیاری از ما با قدرت    مهندسی در رفتار و تصمیم بی   انفعال، پراکندگی و با مسائل عادی زندگی، نوعی  

شویم، بلکه زندگی  مان فعال نیست؛ خودِ ما وارد نمی شویم، چون نیروی بنیادینی در درونو قاطعیت وارد زندگی نمی 

و ضعف آن   ی ما، جز معدود افراد استثنایی، دچار این سطح از آشفتگی هستیم؛ تنها شدتتقریباً همه  .بردما را می 

هایمان همراه  های روحی و ذهنی ما تا حدی با انتخابفرق دارد. این وضع به آن معناست که حتی اگر زیرساخت 

ایم؛ بلکه به نوعی  مان دچار پراکندگی است. ما به زندگی متمرکز و منسجم عادت نکرده باشند، باز هم بخشی از درون 

نظمی را »توکل«، »صبر«،  گاهی حتی نام این بی  .با این وضعیت بسازیم  ایمایم و یاد گرفتهزیستنِ متشتت خو گرفته 

اینجا باید انجام    .کنیمگذاریم و از روی عادت، مسئله را رها می »ثواب بردن« یا »تحمل« می  اما در واقع، آنچه در 

؛ یعنی مهندسی کردن  ددهیم، آغازِ کاری است که بتواند ما را از این تشتت و عادتِ زیستن در آشفتگی بیرون بیاور

کند؛ بلکه لازم است    «یاش را »مهندسروزمره   یکه انسان زندگ  ستین  یمسئله، صرفاً کاف  نیحل ا   یبرا   زندگی انسان.

محض ورود  انجام دهد. به   ی دارد کار  میانسان تصم  دیکن  فرض  .و متمرکز در کار باشد  قیعم  یِانسان   یمهندس   ینوع

  ی گاز برود تا قبض اشتباه  یبه اداره   دی. مثلاً فردا باشودیرو م روبه   یعیروزمره، با انواع و اقسام مشکلات طب  یبه زندگ 

کند: ممکن است    حوصلهیب   ایاو را خسته، کلافه    تواندیوجود دارد که م   ی مختلف  لیدلا  ر،یمس  نی را اصلاح کند. در ا

  ی معمول زندگ   یهایژگیو  هان یباشد. ا  لیاصلاً اداره تعط  اینداشته باشد،    یئول مربوطه برخورد خوببرسد، مس  رید

صبر   م؛یانفعال در خود تجربه کن ی و در برابرشان نوع م،یتحمل کن م،ینیها را ببآن  می ااند، و ما هم عادت کردهروزمره 

و متمرکز انجام    یقو   یانسان  ی مهندس  کی   د یانفعال، با  نی اصلاح ا  ی برا   .می امسئله را رها کرده   قعاما در وا  م، یاکرده

  یی هادر شهر گرفته تا مواجهه با بحران   یروزمره ــ از رفتن به اداره و رانندگ  ی از زندگ  یاهر جنبه   ی برا  یعنی.  میده

 . میباش اشتهد  یدرون تیریرکز و مدنظم، تم ینوع دی نام فرزندان در مدرسه ــ باثبت ایمثل کرونا 

معنا    ن یبه ا   شود،ی م  ده یها دانسان   شتر یاست و در ب  ی نکردن زندگ  ی از مهندس  ی که ناش  ،یی و ابتدا   ی تشتت سطح   ن یاما ا 

از    ،یسطح از آشفتگ  نی از افراد علاوه بر ا  یار یوجود ندارد. در واقع، بس  تری ادیبن  یکه در درون انسان مشکل  ستین

که انسان در    دیآی م   دیپد  یزمان   تردهیچ یمشکلات پ  ن ینوع از ا   نینخست  .برندی رنج م  ز ین  یدرون   ترقیتضاد عم  ی نوع

ها را  و اراده آن   ل یم  یها باور دارد و از روکه به آن   ییهاانجام داده است؛ انتخاب   ینی ادیبن  یهاخود انتخاب   ی زندگ

  ، یرونیب  یو فشارها   یطیح م   طیشرا  ریتحت تأث  شود،یروزمره م  یزندگ  یکه وارد عرصه   یاست. اما هنگام  رفتهیپذ

 .شودی م جادیا  یتضاد اشی واقع یآن باورها و رفتارها انیم

 .همراه کند  یخدمت اجتماع یخود را با نوع ی گرفته است زندگ میتصم یفرد  دیعنوان مثال، فرض کنبه
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 ی مرد  ایمند باشد؛  و سامان  زهیمنظم، پاک  اشی زندگ   خواهدی دار باشد که مخانم خانه   کیشخص    نی است ا  ممکن

خود را اصلاح کند؛    یکار  طیکه تلاش دارد مح   یریمد  ایاش رفاه و آرامش فراهم آورد؛  خانواده   یبرا  کوشدی که م

نو    یافزارهاو نرم   یفکر   یز ابزارها تازه و خلاق در آموزش ارائه دهد، ا   ی اوه یدر دانشگاه ش  خواهدی که م  ی استاد  ای

  مان یکرده است و با ا  ی آگاهانه و درون یموارد، فرد انتخاب نی ا  یهمه  در  .کمک کند انیو به رشد دانشجو ردیبهره گ

  ی هاو واکنش   یرونیب  ی هاتی با واقع  شود،ی روزمره م   یزندگ  ی که وارد عرصه   ی. اما هنگامشودی و علاقه وارد عمل م

آن مرد، با زحمت فراوان    مثلاً   .ستین  کرد،ی آنچه تصور م   یسادگبه   ر یمس  نیکه ا   ابدییو درم  گرددی رو م روبه   گرانید

دار، که با  آن زن خانه  ای.  دانندیاش قدر زحمات او را نمخانواده   ندیبی اما م  آورد،یدرآمد به خانه م  کند،یکار م

  ی سازآماده   یها برا که ساعت  یاستاد  ای.  کنندینم  یو کمک  یهمکار  چ یخانواده ه  یاما اعضا  کند،ی کار م  یدلسوز

با    گریکار او ندارند و استادان د  تیفیبه ک  یتوجه  انشیدانشجو   کندی اما احساس م  کند،ی م   تلاش  هان ی درس و تمر

 کوشد،ی اش م مجموعه   یآمدنظم و کار  یبرا  یکه با دلسوز  یریمد  ای.  رندیگی مشابه م  یکمتر، بازخورد   اریبس  یزحمت

  ی با واکنش  ار، یاما پس از تلاش بس  رود،ی م  ازمندین  ی اخالص به کمک خانواده   تیکه با ن  یریّخ  ای.  ندیبی نم  ی اما قدردان

: »وقت  ندیخود را طلبکار نشان دهند و بگو  ،یسپاسگزار یجاممکن است آن خانواده به   یحت  شود؛ی رو مروبه   یمنف

خالص    یه یاول  تیو ن  یانتخاب درون  انیم  یتضاد  شود؛یانسان دچار تضاد م   ،ییهاتی موقع  نیچن  در  !دیما را گرفت

با واکنش ا یناهموار زندگ  یهاتیو واقع  یرونیب  یهاخود  انگ  نی.  و   بردی سؤال م  ریانسان را ز   یدرون  یزه یتضاد، 

طور ادامه دهد و  را همان  یتضاد درون  نی ا ،یتیوضع نیاگر فرد در چن  .کندی م یزگیانگی و ب دیاو را دچار ترد  یگاه

 .شودی م  لیتبد یترقیعم  یو به آشفتگ دواندی م شهیدر وجودش ر ج یتدرمسئله به  رد،ینگ یروشن میخود تصم یبرا

که »کدام سو« را    ردینگ  میموضع خود را مشخص نکند و تصم  ط،یشرا   نی در ا  یاستاد  ای  ریاگر زن، مرد، مد  یعنی

 :دیگوی م ای. ردی بگ میتصم دیروشن است: انسان با حلراه  .ماندی م یباق قیتعل ی در نوع د،ی برگز خواهدیم

نشان    یواکنش منف  ایقدردان نباشند    گران یهرچند د   دهم،ی خود را ادامه م  ی با قدرت تمام، همان انتخاب درون  من

  گران ید  یکه »وقت  ردیگیم   میبرعکس، تصم  ای  .مانمیم  داریخود پا  ریندارم و بر مس  ی ها کاردهند؛ من به واکنش 

اگر    اما  .گذارمی و آن کار را کنار م  کنمی را عوض م   رمیمس  شود،ی مطلوب حاصل نم  جهیو نت  کنندی نم  یقدرشناس

به ترک   م یبرود، و نه تصم  ش یخود پ ی انتخاب درون ریطور کامل در مسنه به  ی عنیدو حالت مردد بماند،  نی ا انیفرد م

  ی و عصبان  نیچرکدل  گرید  یاز سو   دهد،ی سو کار را ادامه م  کی. از  ردیگیدر درونش تضاد شکل م  رد،یآن بگ

انتخاب    جه،یدارد. در نت  یسرخوردگ  ایخشم    ،یزگیانگیاحساس ب  باطناست؛ در ظاهر مشغول انجام کار است، اما در  

 .وجود یاما نه با همه  شود،ی وارد عمل م ست؛ین کپارچهی یانتخاب  گریاو د
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  ی شود. البته در برخ دتریروز شدروزبه  تواندی که م  یایآشفتگ انجامد؛ی م یدرون یآرام به آشفتگآرام  ت،یوضع نیا

. اما  کندی بروز م  یکلافگ  ای  یحوصلگی ب   ،یخور  فقط به شکل دلاست ــ مثلاً  فیخف ی در حد  یدوگانگ  ن یافراد، ا 

چرا در درونش آرامش    شودی متوجه نم  یکه انسان حتشود؛ چنانی م  لی تبد  داریو پا  یجد  یبه مشکل  گر،ید  یدر بعض

. شوندی رو ممشکل روبه   نیبا ا   ی که اهل هدف و معنا هستند، تا حد  ییهاآن   ژه یوها، بهآدم   شتریب  .ندارد  ت یو رضا

  ی بلکه برا  کنند؛ی و گذران روزمره بسنده نم  ح یتفر  دن،یکه تنها به خوردن، خواب   اندییهاگروه، انسان   نیمنظور از ا 

افق  یزندگ ترس  یخود  هدف  و  معنا  چنکرده   میاز  جزا   یحت  ییهاانسان  نیاند.  به  معمولاً    یقنار  ر یاگر  بروند،  هم 

  رخواهانه یخ  یکار   ایخدمت، رشد    یبرا  یلذت و استراحت بروند؛ بلکه در کنار آن، حتماً طرح  یتنها برا  توانندینم

  ی هاانتخاب  انیاست؛ چون دائماً م  شتریتضاد در او ب  نیمندتر باشد، امکان بروز ا واقع، هرچه انسان هدف   در   .دارند

آنچه گفته شد، ناظر به نوع دوم تشتت است، و    محدود، در حال کشمکش است.  یِرونیب  یهات یبزرگ و واقع  یِدرون

اولی هم سر جای خودش است و این دومی    .اندخود درست  ینوع با نوع اول تفاوت دارد، هرچند هر دو در جا  نیا

دهد، اما  ها انجام می اش را همراه با این انتخابهای زیربنایی بود که فرد انتخاب   آنهم کاملاً سر جای خودش. اولین،  

طبیعی است، مثل مثالی که    .شودخودی می های خودبه انتخاب روزمره در مرحله فعلیت روزانه خودش دچار تشتت

روم، نام در دبیرستان ببرم. خب، ممکن است وقتی می ها را برای ثبتخواهم بچه ه گاز زدم: فرض کنید میدر مورد ادار 

کارم را درست انجام ندهم یا اخلاق کسی که با او سروکار دارم مناسب نباشد، یا در راه، ماشین گیرم نیاید، یا فردا  

انسان باید مهندسی کند و با اقتدار پیش برود، مربوط به    بخواهم بروم و مشکل دیگری پیش بیاید. این نوع مسائل که 

ام؛ یعنی انتخابی که به شکل زیربنایی  نوع دوم اما این است که من زیربنای انتخاب خودم را تعیین کرده   .نوع اول است

ایجاد   ام، مثلاً در تدریس هدف مشخصی داشته باشم یا در زندگی خانوادگی سطح مشخصی از زندگی راانجام داده 

های مختلف و شرایط بیرونی ممکن است با انتخاب من در تضاد باشند  کنم. در این حالت، برخوردها و رفتارهای آدم 

در اینجا، من باید بین این دو انتخاب خودم تصمیم بگیرم و هر کدام را که پذیرفتم، به صورت    .و به آن توجه نکنند

ار بدهم. دیگر اعتنایی نکنم که مثلاً همسر، شاگرد، محیط اداری،  ام را در جهت آن قریکپارچه همه قوای روحی 

دهند. فقط کار شناسد، چه واکنشی نشان میای که من را به عنوان یک خانواده معروف می محیط سیاسی یا جامعه

 .دهمخودم را با قدرت و یکپارچگی انجام می 

شود و ما اکثراً با این  را نداشته باشد، دچار مشکل می   این انتخاب یکپارچه در اینجا جلوه خاصی دارد؛ اگر کسی آن

، راه حل این نوع آشفتگی و تشتت، توقف  ندکه اهدافی در زندگی دارکسانی است  ما  منظورم از  ایم.  مشکل مواجه 

 . کار انسان است. یعنی انسان باید جایی زندگی روزمره را متوقف کند و خودش را در معرض این انتخاب قرار دهد

  و   کند  گله  آن   و  این  از  نه،  یا دهد،  انجام را  —   نیست  متعالی  هم  خیلی  است،  متعالی  نسبتا  که  — متعالی    هدف آن   یا



5    پارچه انتخاب یک   

 
 

خواهند بکنند و رفتارشان با این انتخاب انسان نامتناسب در مقابل کسانی که ناسپاس هستند، همراه نیستند، اذیتی می 

توقف تنها راه حل است. منظورم توقف طولانی نیست؛ بلکه این است که  برای حل این مسئله،  .  عصبانی شود  است

 .گه دارد، تصمیم بگیرد و ببیند چه کاری انجام دهداش را نتواند زندگی انسان فرض کند در یک موقعیت می 

اگر هدف من این باشد که کاری استثنائی در این اجتماع ایجاد کنم و این برایم اهمیت دارد، دیگر نباید فکر کنم که  

دیگران نیست،  دهم« نیازی به تشکر  دیگران هم باید از من تشکر کنند. بلکه باید بگویم: »من دارم برای خودم انجام می 

بفهمند چه شرایطی داشته  توانستم میلیاردها تومان  ام. مثلاً ممکن است من آقازاده بوده باشم و مینیازی نیست که 

کنم، یا مسیر  یا این مسیر را انتخاب می   .دهم. هیچ نیازی به این ندارمکسب کنم، اما نرفتم و آمدم این کار را انجام می 

شود به یک  کنم. این تشتت تبدیل می از آن تشتتی که گرفتار آن شدم، خودم را آزاد می   طریق مقابلش را. به این  

انتخاب یکپارچه و هرچه این یکپارچگی بیشتر باشد، اقتدار، حلاوت و قدرت من در این انتخاب و در زندگی تشدید  

ادامه پیدا کندمی بیشتر گرفتار می شود. برعکس، هرچه این تشتت و دوگانگی در ذات من پیوسته  این نوع  ،  شوم. 

ای که انتخاب یکپارچه را دچار  تری از آشفتگی است که در انتخاب انسان وجود دارد؛ نوع بنیادین و پیچیده پیچیده

چرا؟ چون همزمان که دارد این کار یا هدف را انجام    .کند و هیچ حلاوتی برای انسان ندارد مشکل و صعوبت می 

خورد؛  کند، همزمان چیزی از درون آن را می دهد و تعالی در زندگی را طراحی می رائه میدهد، این خدمت را ا می

کنند. این وجود دارد و خیلی جاها  هایی که جلویش هستند و یک ذره هم به او توجه نمی کند به آدممثلاً نگاه می 

به همین خاطر ممکن    .اقعی او نیستانتخاب و  و زوری است و    تصنعیگیری  گیرد، اما این جلوانسان جلوی این را می 

است اقتدار انسان همراه باشد، اما حلاوت هرگز همراه نشود؛ چراکه این قدرت، بدون اینکه انتخابش یکپارچه باشد،  

این دوگانگی، گرفتاری اصلی انسان است و به جای اینکه تحقق پیدا کند و در عمقش    .یک انتخاب دوگانه است

کند. اقتدار  دهد و با قدرت خودش را سرکوب می کند. راهش را ادامه می پذیرد، این کار را نمی یکی از این دو راه را ب

کند که به دیگران  در ظاهر فکر می   .چشد؛ زیرا خودش را سرکوب کرده استانتخاب را دارد، اما حلاوت آن را نمی 

می بی واقع حرف توجهی  در  اما  پذیرفته  کند،  در درون خود  را  دیگران  تأثیر آنهای  است.  و تحت  قرار گرفته  ها 

توجهی به خودش کرده است.  توجهی به دیگران نکرده، بی کند، نه دیگران را. بی اینجاست که خودش را سرکوب می 

اقتدار ظاهری دارد. این اقتدار ظاهری به این دلیل است که با قدرت خود را    یک  ماند و فقطحلاوتیباقی نمی بنابراین،  

می  میکند  سرکوب  جلو  بنیادین  .رودو  نوع  عمیق  یاما  دارد که  انتخاب وجود  در  ناخودآگاه از آشفتگی  و تر،  تر 

هایی از سوی  رود و حتی گاهی با ضدحمله دهد و جلو می تر است. آن این است که انسان انتخابی انجام می مخفی

کند، ها را واقعاً دریافت می د. این ضدحملهشوجامعه، شاگردان، همکاران یا افرادی که باید او را درک کنند مواجه می 

داند  ها اعتنا کند، اما انتخاب بنیادینی که او را به این سمت کشانده، مجهول است و خودش نمی داند که نباید به آن می
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پرسد رود، اما وقتی کسی یا خودش می دهد و جلو می یعنی با قدرت کاری را انجام می  .دهدچرا این کار را انجام می 

فهمد  داند که باید پیش برود و خودِ او هم نمی دهی؟«، پاسخ مشخصی ندارد. فقط می»برای چه این کار را انجام می 

هد؛ منظور یک فهم منطقی و فلسفی  دفهمد چرا این کار را انجام می این است که نمی  .دهدچرا این کار را انجام می 

کند، از نظر منطقی یا فلسفی ظاهری، کارش مشخص است. افزار علمی را تولید می نیست. یعنی کسی که بهترین نرم

این فرد ممکن است انواع امکانات روحی و معنوی    .دهدای که انجام می منطق ظاهری یعنی بهترین کار، یا کار خیریه 

پولدار شود، شرایط اجتماعی قوی داشته باشد و در جامعه مطرح شود، اما او این امکانات را تبدیل    داشته باشد و بتواند

فهمند که او چه  دانند و نمی به خدمتی کرده که هیچ کدام از آن اهداف ظاهری نیست و دیگران هم اهلش را نمی 

و تمام قوایش را برای انجام آن به کار  گذشتی در این مسیر داشته است. از نظر منطقی، این انتخاب خوب است و ا

گیرد، اما در وجود او چه واقعاً اتفاق افتاده است؟ آیا انتخاب جان، انتخاب وجود و زندگی او واقعاً همانی است  می

  ها، وقتی از خواهد. بسیاری از آدم داند واقعاً چه می انسان هنوز به این مرحله نرسیده و نمی  دهد؟که ظاهراً انجام می 

دانند چه کار باید بکنند.  دهند چون نمیدانم«، اما در نهایت ادامه می گویند »نمی پرسی »دنبال چه هستی؟«، می ها می آن

اگر کسی از بیرون بخواهد او را به سمت یک مسیر مشخص    .براندازتر استتر و خانمان تر، عمیقاین آشفتگی، بنیادی 

خواهد از بند فرار کند. حتی اگر بتوانید او را نجات دهید یا  ه خیال خود می ببرد، مانند آهوی وحشی که اسیر شده و ب

کند که انگیزه شما چیست  تواند بکند و فکر نمیشرایط زندگی بهتری برایش فراهم کنید، اهمیتی ندارد؛ او توجه نمی 

وحشی در محیط خود    بایزی بیند و عادت کرده مانند یک حیوانبیند، مییا گرگ مقابلش کیست. او فقط آنچه می

دهد  به محض اینکه یکی بگوید »صبر کن، نگاه کن«، او تمام دشمنی، عناد و مخالفتش را با همان فرد نشان می     .بدود

باره  ایستد. انسان هم در انتخاب بنیادی خود عادت کرده که هرگز به خودش فکر نکند. این عادت، یک و جلو او می 

اش را رها کند و گیج شود، بلکه در طول زمان،  های زیربنایی تصمیم نگرفته که انتخابشکل نگرفته؛ او به یک دفعه 

ش مبهم و پرزحمت شده است. درک و توجه به آن  نهای مختلفی در این پروسه قرار گرفته و انتخاب بنیادیدر شکل 

ا بدود و اهداف بزرگی را  بنابراین، عادت کرده که مانند آن آهو وحشی در دنی   .به این راحتی برایش ممکن نیست

کند؛ بالاترین دردسر  خواهد. این ندانستن دردسرهای جدی ایجاد میدنبال کند، بدون اینکه خودش بداند دقیقاً چه می 

تمام خاصیت  است.  انتخاب  یکپارچگی  رفتن  از دست  و  انتخاب  در  یکپارچه  آن، آشفتگی  انتخاب  هایی که یک 

با این حال، به محض اینکه کسی جلوش را بگیرد، او با    .رودلاوت، از دست می تواند داشته باشد، مثل لذت و حمی

اینکه یک نقطه جدی برای  کند و این شرایط را به هم می تمام توان مخالفت می  زند. راه حل تنها یک چیز است: 

انتخاب کخودش ایجاد کند، همه شرایط بیرونی و زندگی  ند که من چه  اش را کنار بگذارد و از نو برای خودش 

و تا وقتی این انتخاب برایش تمام نشده و جدی نشده، خودش پذیرفته که انتخابش از    .خواهم بکنمام و چه می کاره 

این بیتوته بیرون نیاید. البته این کار بسیار سخت است و اکثر ماها هرگز حاضر نیستیم آن را انجام دهیم؛ به این راحتی  
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 نیست   هم  کم  و   —شود  سان پیدا میهم قابل انجام نیست. گاهی اوقات شکل دیگری از آشفتگی در انتخاب برای ان

ای که این آشفتگی  ی برایش روشن است، حداقل به اندازه حد  تا انسان  ذاتی  و  بنیادین انتخاب  که  است  این   آن و —

 ،شودهای گوناگون و درگیر مسائل روز می العملگیرد، با عکس را از بین ببرد؛ اما وقتی در زندگی روزمره قرار می 

هایی  کنند و زحمتگویی به دوستانی که پیوسته سؤال می معه، درگیر تعامل با اطرافیان، درگیر پاسخ درگیر تعامل با جا

 .شودکه باید بکشد، و عوارضی که باید از این انتخاب بنیادین تحمل کند. در نتیجه دچار فراموشی انتخاب بنیادین می 

  —   نیست   هم  کم   که  — ند چیست، اما در این نوع  دااین برخلاف نوع قبلی است؛ در آن نوع قبلی فرد اصلاً نمی

کند، زیرا نگه داشتن آن  یر پُرصعوبت زندگی روزمره آن را فراموش میس  در   اما  ایستاده؛  هم  محکم  و   چیست  داندمی

تر است و هرچه انسان  ای نیست. هرچه هدف بلندتر باشد، سختانتخاب بنیادین و آن هدفی که پذیرفته، کار ساده 

گونه نیست که شود. این صعوبت در عمل این پرتاب و میل پرش بیشتری داشته باشد، با سختیِ بیشتری مواجه می میل 

باره یک انتخاب سهل کنید و در یک ساعتِ معین با اعلام قبلی در معرض یک عمل روزمره قرار بگیرید  شما یک

کنجه همیشگی است. انسان در معرض چیزهایی  که مثل موشک پرتاب شود و تمام شود؛ نه، این شبیه قتل صبر یا ش

 .کنداند و در عمل انسان فراموش می ای کوچک از آن انتخاب بنیادین گیرد که هر کدام جلوه قرار می 

  ها این کند همه  قدر زیاد است که انسان کاملاً فراموش می های زندگی روزمره آن ها و مشغولیتاصلاً سیرِ گرفتاری 

  زندگی  از  بلندی  الگوهای  معرض  در  جوانی  ابتدای  در  کنید  فرض  مثلاً.  بود  پذیرفته  زمانی  که  است  چیزی  از  ناشی

  از  سال بیست حالا. است کشانده زیستن از خاصی نوع پذیرش به را  او که داده رخ برایش مهمی حادثه یا گرفته قرار

 کجا  از  بوده،  چه  روزی  که  رفته  یادش  کمکم   و  شده  روروبه  ایتازه یخ گذشته؛ در این ده سال هر روز با مسئله  تار  آن

هفده   .خواسته  چه  و   آمده در  »این فرض کنید  و گفته  داشته  هر کس  سالگی گرایشی  و  زندگی خواهم کرد  گونه 

می  برابرش  در  کند،  یادش  مخالفت  ناگهان  حالا  نقاشی میایستم.«  به  نگاهی  مثلاً  نوشته آید:  یا  قدیمی ها  اش  های 

نوشته اندازد، می می می بیند در سی سالگی  را  پیش  از سی سال  می ای  و  بودم که چنین  خواند  من  این  »واقعاً  فهمد 

 .شود که کی بوده و به چه سمت آمده و چرا آمده استخواستم.« تازه در این لحظه متوجه می چیزهایی می 

کند: »کی گفته من حتماً باید  گذرد و شک می انجامد؛ انسان از حالت فراموشی می فراموشی گاهی به تردید میاین  

ای داشته؟« این  این کار را بکنم؟ آیا خدا رضایت دارد؟ آیا جامعه لیاقتش را دارد؟ آیا واقعاً خدا از من چنین خواسته 

اش را بر آن بنیاد تخاب بنیادینی که با روح او سازگار بوده و کل هستیکنند. یعنی آن انتردیدها انواع و اقسام پیدا می 

 شودمی   شک  دچار  ناگهان—تزئینات  تکمیلِ  و   سکونت   و  برداری بهره   موقع   رسد، می   سقف  به   وقتی —بنا کرده است

 «کشیدم؟ زحمت  همه  این چه »برای: پرسدمی  و
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  نو   ساخت  از   بازسازیکند را فرض کنید: گاهی هزینه  یهای قدیمی که در تهران شهرداری بازسازی م این ساختمان

  هزینه   کلی  کشزحمت   آدم  یک  حالا.  شودمی   کمترین  هزینه  بسازند،  نو  از  و  کنند  خراب  را   آن  اگر  یعنی  است؛  بیشتر

  نقطه   این  به  بالاخره—کرده  هزینه  داشته   پول  هرچه   و  سرمایه  همه  چون—رسد ی می بردار بهره   نوبت  وقتی   و  کرده

  از   عظیمی   بنیان  و   تاریخ   فرهنگ،  کار   این  با  دهی؛می   انجام  بزرگی   کار  بگوید  فرزانه   آدم  یک  است  ممکن.  رسیده

ای از تاریخ،  بخش عمده  شوی،می  واردشان وقتی و هست کاشان در که هایی خانه همان مثلاً. ایکرده  زنده   را جامعه

  بار  هر—کند ترک را  هاآن نیست حاضر  آدم دارند؛ خود در ار  ما جامعهفرهنگ، جغرافیا و نهادهای زندگیِ نهادینه  

فهمد این چه ارزشی دارد، اما  آید و می یک نفر می   .هست  مطالعه   و  فکر  برای  موضوع  و  مطلب  هم  باز  رویمی   که

  انسان  یکدهد، معمولاً نهاد دولتی نیست که پول مفت داشته باشد؛ این سرمایه  کسی که این بازسازی را انجام می

  اند موافق   همه  کنند،می   بازدید  آیندمی   مردم  و  رسدمی   نتیجه  به  کار   وقتی.  است  کرده  کار  این  صرف   را  عمرش  است،

آیند. اما همان  این حال باز هم می   با  باشد،  کرونا  دوران  یا   باشد  کم  تعداد  شاید  بدهند؛  بلیت  هزینه   حاضرند  حتی  و

رود که چرا این همه هزینه کرده؛  شود و یادش می کسی که در طول عمل این کار را انجام داده، اغلب دچار غفلت می 

اعتنایی است.  صورت تمسخر یا بی گیرد؛ اگر هم انتقادی باشد، به ش را نمی گذرد، دستکس وقتی در حین کار میهیچ 

خرند و از این خانه  هایی که بعداً بلیت میکس پیش از تمام شدن کار حاضر نیست یک ریال هزینه کند، همانهیچ 

ه، و اصلاً برای چه  کند یا نکند که آیا درست فکر می شود؛ اصلاً شک میبعد دچار تردید می   .کننددرآمدزایی می 

دهد. چرا با بقیه فرق دارد؟ آن التهاب ذاتی حتی بعد از تثبیت انتخاب هم باقی است. فرض کنید  این کار را انجام می 

را بازسازی و به    )مثلا مکتب علامه طباطبایی(هاای را بازسازی کند یا مثلاً مکتبی از آموزه کسی تصمیم گرفته خانه 

غاز، با تمام توجه و آگاهی این انتخاب شده است، اما این کار ممکن است پنجاه سال طول  جامعه معرفی کند. در آ 

هایی مواجه شود که  بکشد و در این پنجاه سال با انواع تردیدها، تمسخرها، سؤالات و انکارهای نابجا از سوی آدم 

 این انتخاب یکپارچه در پایانِ مسیر  نگه داشتنِ  .بیندنوک دماغشان فراتر نمی   به چشمشان است و نگاهشان از  عقلشان

  حل   راحتی  این   به   پنجمهای مهندسی برای موارد قبلی وجود دارد، اما این مرحله  حلتر است. راه از هر کاری سخت 

.  شودمی   تردید  دچار   فرد  و  نیست  آسان   سفر  این  مرو«  عشق  سفرِ  نداری،   شیر  »جگر   اندگفته   دلیل  همین  به.  شودنمی

فتار همین نوع آخر هستند. تنها درصد بسیار کمی حاضرند  گر  گیرند،می   فاصله  هدفمند  زندگی  از  که  کسانی  اکثر

شوند و مسیر  هدفی کاملاً متعالی را انتخاب کنند و تا پایان آن را دنبال کنند؛ اکثریت در این مرحله دچار تشتت می 

توانند بازگردند. در عمل  راحتی نمیاند، به ین طرح گذاشته شان را برای ااز آنجا که بسیاری زندگی   .کنندرا رها می 

  به  تبدیل را آن یا بفروشد بتواند شود پشیمان اگر گذاشته، وقت ایتاریخی ممکن است کسی که برای بازسازیِ خانه 

  که  کندمی   احساس.  بازگردد  تواندنمی   راحتی   این  به  خود  درون   در   اما  کند،  رها  را  اشقبلی   هدف  و   کند  گردیبوم

او را حمایت نمی د  دست   از  را   اشسرمایه   و  پول  ،زندگی  به قول قرآن  کنداده و کسی هم  الدُّنْیَا واَلْآخِرةََ   :و    خَسِرَ 
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طوری که از یک انسان عادی  کند، به ماند و آن را خراب می این ترک و تشتت در روح انسان می   شود.( می11)حج:

آید. این مشکل صرفاً ذهنی است و در عالم واقعی چنین چیزی وجود ندارد. راه حل این است که هر  تر میهم پایین 

اش  باید انتخابش را جدی متوقف کند، زندگی ای که تغییر کرد، انسان توقف کند و ببیند راه برگشت دارد یا نه.  نقطه

ام؟ چه چیزی هدر  را نگه دارد و تمام حرکتش را متوقف کند، جایی بنشیند و از خودش بپرسد: »تا اینجا چه کرده

توانست  مثلاً فرض کنید هنرمندی، نقاشی، استادی، فیلسوفی یا سیاستمداری مطرح می   رفته و چه چیزی باقی مانده؟

.  گیردمی   تحویل  را  کارش  کسی  نه  و  شناسدمی   را  او  کسی  نه  است؛  انزوا  اوج  در  و  کرده  ترک  را  هااین ه  شود، اما هم

 .کند انتخاب را مسیرش دوباره تواندمی  و هست  برگشت  راه هنوز . شد خواهد   چه این  از بعد ببیند باید  حالا

  کردن  طی  برای  را امکاناتشکسی که این مسیر را انتخاب کرده، حتی اگر تا سی، چهل، پنجاه یا شصت سالگی همه 

  تواند می   و   آوردمی   دست  به   آن   از   بهتر  چیزهای  هم   باز   باشد،  داده   دست  از   است   خلوت  و   گمنامی  از   پر  که   مسیری

ها را در مسیر  آید و اکنون هم فرد همانبهتر از آن به دست میاما همیشه چیزهای    .دهد  ادامه  دوباره  را  مسیر  همان

خواهم این مسیر را  ترین کار این است که در همین لحظه توقف کند و بگوید: »خب، اگر می دهد. مهم خود ادامه می 

د کنی که فکر خواهم، راه بسته نیست.« چرا باید چنین ذهنیتی برای خودت ایجا؛ اگر نمیمالله، بروادامه بدهم، بسم 

و کاسب  دنبال مطرح شدن  بروی،  بقیه  مثل  و  رها کنی  را  هدفمند  مسیر  اگر  ندارد؟  ادامه وجود  برای  راهی  کنی 

  که   امکاناتی   و   تجربیات  اما  توانی، می   که  است  درست—بزنند   کفهمه برایت    که  شود  فراهم  محیطی   مثلاً—شوی

 دهدمی   تو  به  خاصی   فکری  و   روحی  امکانات  و  است  ترقوی   خیلی  هدفمندت،  و  متفاوت  زندگی  دلیل  به  داری،  اکنون

تر و توانمندتر از دیگران خواهی  ند. اگر بخواهی دنبال دنیای دیگران بروی، حتی در این مسیر هم غنی ندار  دیگران   که

آدم نمونه   .بود دارند.  هم وجود  واقعی  رسیده های  مرحله  این  به  که  انتخابااند، شروع کردههایی  اتخاذ  به  های  ند 

. پیش از انقلاب، کسانی که در حزب توده با اهداف فکری مشخص  اندعکسی که تا الان آمده   یکپارچه در مسیر

زندان بازگشتند و نه تنها جزو رجال رژیم شاه شدند، بلکه    درها ها در این مسیر بودند، بعضی کردند و سالفعالیت می

 .ها را نداشتندهای مختلف توان رقابت با آن ران از نظر فکری و جنبهای شدند که دیگ های ویژه آدم

  طی  کنون  تا  دیگران   که   راهیبیند که همه ای که انسان در این مسیر توقف کند و درست فکر کند، می یعنی هر نقطه 

  معرض   در   را  خودش  انسان.  بازگردد  یکپارچه  او  که  شود  مهیا  ایگونهبه   شرایط  و  شود  طی  شبهیک   تواندمی   اند،کرده

انتخاب آزاد و  ه می بلک  دارد،  وجود  دوباره  انتخاب  امکان   و  است   باز  مسیر  تنها  نه  که  بدهد  قرار  این  با یک  تواند 

 رفتند،  ظاهری  مقامات  کسب  و   دنیایی  زندگی   به   و  بودند  توده   حزب   در  که  کسانیاگر مانند نمونه    .یکپارچه بازگردد

  انتخابی   چنین.  بود  خواهد  همراه  یکپارچه  انتخاب  یک   با  بازگشت  این  بازگردد،  قبلی  هدف  به  و   دهد  تغییر  را  خود  مسیر
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می اق  حلاوت،  دارای   بلکه   نیست،  تشتت   گرفتار  دیگر   که   سازدمی  شخصیتی خود  ذات  در  پرش  و  شود؛ تدار 

 .مانند یک گربه در تاریکیهایش شبیه پرش پلنگ یا یوزپلنگ است، نه حرکت تدریجی و محدود انتخاب

 افرادی که اهداف بلند و متعالی دارند، نیازمند توقف و قرار دادن خویشتن در میدان آزاد انتخاب هستند. 

منظور این است که خود را در معرض انتخاب راه حل چهارمی نامش : قرار دادن خویشتن در میدان آزاد انتخاب است.  

 انتخابی  بلکه  برود،  مثبتانتخابی که از قبل معلوم است یا باید حتماً به سمت نتیجه  واقعی و نه صوری قرار دهند؛ نه  

  از   حتماً  را  مثبتاز قبل حل کند و نتیجه   را  خدا  اثبات   یا   خدا ای درباره  خواهد شبهه باید مانند کسی نباشیم که می  که

در اینجا هم انسان    .شودنمی  محسوب  واقعی   ورزیفلسفه  و  کردن  فکر  دیگر  رویکردی چنین  باشد؛  کرده  تعیین  پیش

باید خود را در معرض انتخابی واقعی قرار دهد، نه انتخابی که از پیش معلوم باشد که کدام طرف درست است. میدان  

سمت هدف    انتخاب باید واقعاً آزاد باشد؛ انسان باید بگوید: »این مسیر باز است و آن مسیر هم باز است.« اگر دوباره به

  یکپارچه   و  آزاد  انتخاب  یک  انتخابش  بار  این  —  باشد  آزاد  واقعاً  اگر  گرددبازمی   انسان  معمولاً  که  —صحیح بازگردد  

به ا  نیستند،  آزاد   واقعاً  افراد  بیشتر  البته.  بود  خواهد  طور واقعی در میدان آزاد قرار دهد، حتماً به  ما کسی که خود را 

این نوع انتخاب، نوعی »اصلاح ژنتیک    .گردد، این بار با انتخابی آزاد و یکپارچهبازمی سمت یک زندگی صحیح  

ایجاد می انسان  این مثل یک گربه حرکت میعظیم« در وجود  از  تا پیش  مانند یک  کند؛ فردی که  اکنون  کرده، 

هایی  به ویژه در زندگی انسان دهند که برای رسیدن به یک انتخاب یکپارچه، ها نشان میشود. این نمونهیوزپلنگ می 

  حل   را  خود  درون  هایتشتت  باید  انسان .  است  ضروری   کنند، می   طی  را—معنوی  چه  و   مادی  چه—که مسیر متعالی

 .گیردنمی  شکل  او در انتخاب یکپارچگی  و قدرت لذت، حلاوت، وگرنه کند،
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